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سالنامه 96

با ترجمه جوان می‌مانم
گفت‌و‌گو با رضا رضایی، مترجم  

طنین موســیقی کلاســیک، اتاقی مملــو از آلبوم‌های 
موسیقی، کتاب‌های ایرانی و خارجی، دیکشنری‌های 
 کوچــک و بــزرگ و لیــوان چــای روی میــز، همگــی 
پیــش زمینه یــا بــه قولــی »بــک گرانــد« گفت‌و‌گو با 
رضارضایــی اســت. مترجم آثار ادبی کلاســیک قرن 
نوزدهم انگستان و جالب این جاست حتی قطعه‌ای 
که از ابتدا شنیده می‌شود هم به همان قرن تعلق دارد، 
آنقدر کــه می‌خنــدد و می‌گویــد: »خودم هــم به قرن 
نوزدهــم تعلــق دارم و در آن دوران زندگــی می‌کنم.« 
مهندسی مکانیک خوانده، سال‌ها به شکلی حرفه‌ای 
و در ســطح مســابقات داخلــی و خارجــی شــطرنج را 
دنبال کرده، حتی چندین ســال هم دبیری فدراسیون 
شــطرنج را برعهده داشــته اســت. با این حال، همه را 
رها کرده و بیش از چهل سال است که درعرصه ترجمه 
کار می‌کند، نزدیک به صد اثر را به فارسی بازگردانده و 
در اختیار علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی گذاشــته. 
البته ترجمه‌هایش تنها به ادبیات محدود نمی‌شود، هر 
ازچندی هم برای تنوع و هم برای اینکه ازترجمه ســایر 
کتاب‌های مورد علاقه‌اش غافل نشود به سراغ آثاری در 
حوزه‌های دیگر مــی‌رود، از همین رو عناوین مختلفی 
در موضوعــات فلســفی، موســیقی و حتــی فرهنــگ 
اســاطیر ترجمه کــرده. وقتــی صفحات یکــی از همان 
کتاب هایش، در حوزه موسیقی را می‌خواند آنقدر شور 
و علاقه در صدایش هســت که بفهمی چقدر عاشقانه 
دســت به گزینش آثــار بــرای ترجمه می‌زنــد. زندگی 
پرفراز و نشیبی داشته، بواسطه شرایط اقتصادی حاکم 
برنشر مشاغل مختلفی را هم تجربه کرده، اما گلایه‌ای 
از هیچ کدام آن سختی‌ها ندارد. حتی تأکید دارد که هر 
چه بوده و هر چه بر او گذشته همگی تجربه‌هایی گرانبها 
هســتند که بعدهــا در کار ترجمــه بــه کارش آمده‌اند. 
اعتقاد چندانــی به بحث اســتعداد در ترجمــه ندارد 
و تأکیــد دارد که ایــن کار تنها لازمه‌اش تلاش بســیار با 
مطالعات دائمی است، البته همراه با چاشنی عشق، 
تا از این طریق بی‌مهری‌ها و سختی‌های کار نشر منجر 
به دلسردی از کار نشــود. یکی از مهم‌ترین نقدها به کار 
مترجمــان امــروز را بی‌توجهی‌شــان به مطالعــه آثار 
ادبی می‌داند و می‌گوید: »مگر می‌شود کار ترجمه کرد 
اما آثــار ادبی معاصر خودمــان را نخوانــد! مترجمی 
می‌شناســم که بیســت عنوان کتاب ترجمه کــرده اما 
حتی آثار جمالــزاده را نخوانده اســت!« گفت‌و‌گو با 
رضا رضایی در عصری از نخســتین روزهای اسفندماه 

بود که   در ادامه می‌خوانید.

 مریم شهبازی
روزنامه‌نگار

       آموختن زبان را از کی آغاز کردید؟
به‌خاطــر شــغل پــدرم در نقــاط مختلفــی از کشــور زندگی 
کردیم، زمانی که در شیراز ساکن بودیم و من 12 ساله بودم برای 
یادگیری زبان در انجمن »ایران- امریکا« اسم نوشتم. از همان 
ابتدا، هر متنی که می‌خواندم به فارسی ترجمه می‌کردم. البته 
معلــم می‌گفت:»نباید کلمات و جمله‌هــا را ترجمه کنی و اگر 
خواهان یادگیری زبان هستی باید انگلیسی فکر کنی« اما کاری 
که من می‌کردم ناخودآگاه قدم نهادن به حوزه ترجمه بود. البته 
حرف معلم از جهتی درســت بود، شــما اگــر خواهان یادگیری 

زبان باشید باید انگلیسی فکر کنید.
      در 16 ســالگی، نخســتین کتابــی که ترجمــه کردید 
دربــاره شــطرنج بــود، چطور شــد کــه به ســراغ چنین 

موضوعی رفتید؟
شطرنج از همان سال‌های تحصیل یکی از علاقه مندی‌های 
جدی‌ام بود، طوری که در نوجوانی‌ام به طور جدی در مسابقات 
شرکت می‌کردم. از آنجایی که به فدراسیون رفت و آمد داشتم و 
از سویی آنان هم می‌دانستند که تسلطم به زبان انگلیسی خوب 
است سفارش ترجمه کتابی را به من دادند. کتاب به اسم خودم 
منتشر نشد اما ترجمه آنقدر برایم لذت بخش بود که اهمیتی 
هم برای این مســأله قائل نبودم. بعد از آن دیگر کتابی ترجمه 
نکــردم تا زمانی که وارد دانشــگاه شــدم. البته چون دانشــجوی 
مهندســی مکانیــک بودم بیشــتر به ســراغ متن‌هــای علمی و 

دانشگاهی می‌رفتم.
       چطور شــد که از ترجمه متون علمی و مهندسی به 

سراغ ادبیات رفتید؟
مهندسی را به دلایلی بعد از چند سال رها کردم اما وقتی کار 
ویراستاری را در مرکز نشر دانشگاهی آغاز کردم به خاطر همان 
ســابقه تحصیلی در حوزه فنی- مهندســی مشــغول کار شدم. 
سمیعی گیلانی، اسماعیل سعادت، معصومی همدانی، علی 
صلح جو آنجا کار می‌کردند. من علاوه بر ویراستاری کتاب‌های 
فنی- مهندسی گاهی هم گریزی به کتاب‌های حوزه‌های دیگر 

نظیر معماری و حتی علوم انسانی می‌زدم.
       کار کردن کنار بزرگانی که به نام برخی از آنان اشــاره 

کردید چقدر در آینده کاری‌تان مؤثر بود؟
قطعــاً مؤثر بــود، امــا مــن در آن مقطــع بی‌تجربــه نبودم. 
زمانــی که به مرکزدانشــگاهی رفتــم کارهای بســیاری در حوزه 
ترجمه و ویرایش انجام داده بودم. حدود سال 65 به مرکز نشر 

دانشگاهی رفتم در حالی که از سال 57 به طور حرفه‌ای کار کرده 
بودم. به فکر ماندن هم نبودم و در نهایت پنج سال آنجا ماندم 
وبعــد رفتم چون نمی‌خواســتم ویراســتار تمام وقت بشــوم و 
هدف من ترجمه بود. به اجبار به ویراستاری روی آورده بودم. هر 
چند که تجربه چندین ساله در این حوزه در نهایت در کار ترجمه 

نیز بسیار به دردم خورد.
       تــا بــه ایــن جــای فعالیت‌تان کــه اثــری از ادبیات 
نیســت، درســت برخلاف امروز که عمده تمرکزتان بر 

ترجمه است!
ادبیات از ابتدا مهم‌ترین هدفم در ترجمه بود، منتها از نظر 
شرایط مادی سال‌ها طول کشید تا موفق به ترجمه ادبی بشوم. 
در آن ســال‌ها شــرایطی فراهم نبود که مترجم بتواند با ناشری 

برای چند سال ترجمه در حوزه مشخصی قرار داد امضا کند.
       شــما می‌گویید شرایط امروز نشــر بهتر شده، این در 
حالی است که شمارگان کتاب در آن سال‌ها بسیار بیشتر 

از امروز بوده!
نه! الان تعداد ناشــران خیلی بیشتر شده، درست برخلاف 
آن ســال‌ها که پیدا کردن ناشر کار راحتی نبود. آن تعداد ناشری 
هم که حاضر به همکاری بودند طوری قرارداد نمی‌بســتند که 
خیال مترجم از شرایط مادی‌اش راحت باشد. شرایط جوانان 
امروز خیلی بهتر از دوره جوانی من و همنســانم است. تعداد 
بســیاری ناشر مشــغول کارند که با جوانان برای انتشار آثارشان 
همکاری می‌کنند. با این همه شاید همتی که ما داشتیم جوانان 

امروز ندارند.
       بعد از نشر دانشگاهی چه کردید؟

در جاهای مختلفی با عنوان‌های مختلف کار کردم، از مشاور 
نشــر گرفته تا ویراســتار و... با این حال، بــه ترجمه ادبیات توجه 
داشتم. آثاری از داستایفســکی را در همان اواخر دهه 60 و اوایل 
دهــه 70 ترجمه کــردم. اما قادر به ترجمه تمــام وقت نبودم تا 
اینکه اواســط دهه 70 بتدریج از کارهای دیگر دســت کشــیدم و 
تمام وقت به ترجمه روی آوردم. کم کم موفق به انعقاد قرارداد 
با برخی ناشران شدم و توانستم تا حدودی روی ترجمه به‌عنوان 
شــغل اصلی حســاب کنم. البتــه باز هم ترجمــه را بــه ناچار با 
کارهای ویرایشی و مشاوره تلفیق می‌کردم. اواخر دهه 70 دیگر 
به طور تمام وقت به سراغ ادبیات و نقد ادبی و امثال آن رفتم و 
تا همین حالا که با شــما صحبت می‌کنم عمدتاً وقتم را صرف 

ادبیات کرده‌ام.

       چطــور شــد که ســمت یادگیری زبــان و کار ترجمه 
رفتید؟

به‌خاطر علاقه‌مندی والدینم به ســمت کتاب ســوق داده 
شــدم. پدرم تلاش بســیاری برای کتابخوان شدن فرزندانش 
به خرج می‌داد. شغلش طوری بود که گاه و بیگاه به مأموریت 
می‌رفت و ســوغاتی مــا از آن ســفرها چمدان‌های پــر از کتاب 
بود. ما سیر نمی‌شدیم و با اشتیاق می‌خواندیم. البته کتاب‌ها 
همه مطابق ســن و سالمان نبود، ولی ما همه را می‌خواندیم. 
مثلاً 10 ســاله بودم که کتاب قانون اساســی امریــکا را خواندم! 
حتی یک ســال قبل از ورود به مدرســه به مکتب رفتم. معلم 
مکتب‌مان هــم به قول قدیمی‌ها یک »خانــم باجی« بود که 
بــا مــا ادبیات کهــن و آثاری همچــون کلیله و دمنه، بوســتان و 
گلســتان کار می‌کرد. حتی یک وقت‌هایی هم برایمان تفسیر 
قرآن می‌گفت. شاید بگویید که ادبیات کلاسیک برای بچه‌ای 
به آن سن سنگین اســت، اما افراد در سن کم توانایی یادگیری 
هر چیزی را دارند. شــاید قادر به درک درســتی از آن آثار نبودم 
اما بــه هر حال پیش زمینه لازم را بــرای مطالعات بعدی من 
 ایجاد کرد. بعد که وارد مدرسه شدم، بواسطه تشویق والدینم

 روز بــه روز بیشــتر بــه کتابخوانــی علاقه‌مند شــدم. این شــیوه 
کتابخوانــی شــاید ضررهایــی هم داشــته، از جملــه که باعث 
می‌شــد پراکنده بخوانم، اما فوایدش بیش از مضرات آن بود 
و باعث شد در موضوعات مختلفی مطالعه کنم که بعدها در 

کار ترجمه برایم بسیار مفید از کار درآمد.


